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In the framework of Islamic knowledge systems, human well-being is conceptualized 

as a multi-dimensional construct, extending beyond mere physical health to 

encompass intellectual, social, religious, familial, and economic dimensions. 

Drawing upon Quranic teachings, Prophetic narrations (Hadith), and jurisprudential 

analysis, this article elucidates the right to absolute health assurance for petitioners in 

their interactions with public officials. It demonstrates that administrators within the 

governmental and bureaucratic system bear Shari’i, ethical, and legal accountability 
for the holistic well-being of those they serve.The research methodology employed is 

descriptive-analytical, utilizing authoritative jurisprudential, exegetical, and narrative 

sources. Findings indicate that any negligence or detrimental conduct by 

officeholders—even through verbal discourtesy, inattention, or lack of oversight of 

subordinates—can result in the impairment of one of the dimensions of the 

petitioner’s health, rendering the responsible parties liable and subject to 
accountability (Mu’akhaza). Ultimately, the article concludes that ensuring the 

absolute well-being of clients is not only a jurisprudential and legal imperative but is 

also considered a Divine responsibility for those in power, as it exemplifies the 

preservation of human dignity. 
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بلکده   سدت، ین یاست که محدود به بعُدد سسدنان   یچندبعد یمفهوم یمعارف اسلام ةسلامت انسان در منظوم
 زید را ن یاقتصاد تیو وضع یساختار خانوادگ ،ینید یباورها ،یاستناع ةهنچون سلامت عقل، وسه ییها سنبه

سدلامت   نیحد  تد م   نیدی بده تب  ،یفقهد  لیو تحل ییروا ،یقرآن یها بر آموزه هیمقاله با تک نی. اشود یشامل م
در  یو حکومت یکه مسئولان در نظام ادار دهد یو نشان م پردازد میمطل  ارباب رسوع در ارتباط با کارگزاران 

مقالده،   نید در ا  ید دارندد. رو  تحق  یو قانون یاخلاق ،یشرع تیمراسعان خود مسئول ةسانب قبال سلامت هنه

 از آن است کده هدر   یحاک ها افتهیمعتبر است.  ییو روا یریتفس ،یاز منابع فقه یریگ با بهره یلیتحل د یفیتوص
فقدان نظدارت   ای ییاعتنا یب ،یبرخورد لفظ ةواسط به یصاحبان منصب، حت یاز سو زا بیرفتار آس ایگونه قصور 

آندان   صدورت،   نید کده در ا  شدود از ابعاد سلامت ارباب رسوع  یکی عییمنکن است موسب تض رمجنوعه،یبر ز
 ثید تنها از ح نه نیسلامت مطل  مراسع تیکه رعا ردیگ یم جهیمقاله نت ت،یخواهند بود. در نها ذضامن و مؤاخ

صداحبان قددرت    یاله تیمسئول ،یاز حفظ کرامت انسان یعنوان مصداق  ، بلکه بهآور است الزام یو قانون یفقه
 .شود یم یتلق زین

 کلیدواژه:
 ،یکرامت انسان

 ت،یمسئول

 خسارت،

 سلامت، نیت م

 ارباب رسوع،

 .نیمسئول
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 مقدمه
مخلوق و  ،نازله و کنترین آن ةمرحلانسان دارای سایگاه و منزلت خاصی است که در  ،های قرآنی توحیدی و آموزهدر دیدگاه 

موقعیت که دانسته یا ندانسته معلول و مخلوق است و وابسته و مرتبط به خال  بلکه  با اینمصنوع ذات اقدس الهی است و 
در مباحث فلسفی ثابت شده که معلول که این مطلب  ود  خواهد بودعین هنان وسوسود  عین ارتباط با مبدأ و ارتباطش 

که  طور شود؛ یکی هنان ظ ارز  برای بشر ایجاد میاسه لح ،چنین موقعیتی خواهد داشتبخش  نسبت به علت حقیقی و هستی
و خلای  او دارای کند مطل  آثار و افعال  اشاره شد مخلوق بودن خداست که عظنت و سایگاه خاص و مقام ربوبی اقتضا می

شناسند کارها و اعنال او را به هنین  را در سامعه به بزرگی و عظنت میکه وقتی شخص بزرگی   چنان ،عظنت و ارز  باشند
ارتباط، هرچند در  نیو امرتبط با خداست  ،که معلول الهی است  دانند. سهت دوم اینکه طب  اشاره انسان هنین نسبت ارزشنند می
سهت سوم اینکه نناد و نشانی از آن وسود مقدس و خال  و آفریننده  .از سانب خداوند است ینیتکو یارزش یااصلِ وسود، دار

 حکیم است و به تعبیری در عداد آیات الله است و ارز  او از این سهت نیز سای شبهه نیست.
های سسنی ادراکی و علنی او  تواننندیهای نازله و ناشی از موقعیت تکوینی انسان است که ملازم با  ها هنه ارز  این

قدرت تسخیر کرات بالا در او نهفته  و دارد را این عالم یو توان پی بردن به رموز و اشیااستعداد . این مخلوقی که خواهد بود
این ا آنچه از ممناسب برای خود و دیگران در او فراهم است. انوع و سروسامان دادن زندگی  های خدمت به هم زمینه ،شده

موقعیت وسودی و درک ارتباط خود با خدا یعنی  ةاولیمعرفت  ةمسئل زند و ارز  اساسی انسان را رقم می است محدوده فراتر
خود راه بشر به کنال مناسب  ،وسود ةسوهرکه در پرتو این دو  طور التزام بر طب  این عقیده در اعنال و رفتار است اینان و هنین
او را  ،شود می انگاشتهبه عنوان مخلوق خدا  حداقلدر نگرشی که انسان  انسان محق  خواهد شد. و کرامت بالای خواهد یافت
تا چه رسد که او را اهل اینان و عنل صالح  ،ارز  تکوینی بشر اشاره شدکه راسع به داند به لحاظ هنان سه سهت  شریف می

انسان صاحب حقوقی بر خود و دیگران خواهد شد که یک  ،بیابد که کرامت و عظنت واقعی این موسود است و در هر دو صورت
 که پیش رو سعی بر این است ةمقالدر موارد رسوع به صاحبان مناصب و ارباب رسوع باید بررسی کرد. در بخش از این حقوق را 
ن و مسئولا ةناحیز و مراد از سلامت و شرایط تحق  آن که اشود ن پرداخته اها با عنوان ح  سلامت مراسع به مورد خاص از آن

 مورد بررسی قرار گیرد. ،ارباب رسوع قابل ت مین است

 سلامت از منظور
توسه  موردمعنی سلامتی هنیشه  ةگستر. اما استکه در مقابل آن مریضی  استنوس و مرغوب فطری بشر  ای م سلامتی واژه
که سلامت  درحالی ،آورند بلکه بیشتر منظور از سلامتی را در سسم و بدن و مقابل آن را مریضی سسنانی به شنار می ،افراد نیست

آید و  یکی از مراحل سلامت انسانی به حساب می ،های بزرگ الهی است که در عداد نعنت ،آن ةالعاد فوقسسنانی با اهنیت 
 ؛شود بلکه از عوامل آن محسوب می ،هنیت آن بیشتر از سلامت سسم استمراحل دیگری از سلامتی در بشر مطرح است که ا

این موارد  ةهندر  ،و افراد سامعه اگر از ح  سلامت برخوردارند ،مثل سلامت عقل و سلامت وسهه و آبرو و سلامت مرام و دین
اگر  مثلاً باشد. بلکه عامل صدمه به دیگران ،شودتواند متعرض سلامت دیگری  کس ننی و هیچسلامتی آنان باید لحاظ شود 
 برمصدوم  ةناحیو حقی از  استعقوبت و کیفر خاص  بلکه مستوسب ،محکوم به خسارت ،تل کندسلامت سسنی آنان را مخ

توان  آیا می ،با قبول این مطلب اکنون. شود ح  محسوب می ها ذی فرهنگ ةهندیده از این ناحیه در  آید و خسارت او می ةعهد
و یا به موقعیت خانوادگی و  یا به آبروی طرف صدمه بزند شودپذیرفت که اگر شخصی باعث اختلال و نقص عقلانی دیگری 

و یا دین و اعتقاد او را تباه کند، مسئولیتی نداشته  ناموسی کسی صدمه بزند و یا در وضعیت اقتصادی دیگری اختلال ایجاد کند
 د؟باشد و حقی بر او ایجاد نشو

هرچند نوع مسئولیت و بازخواست با موارد  ،پذیر  اصل مسئولیت در این موارد است ،آنچه برای ما در این نوشتار مهم است
 متفاوت باشد. ،مسئولیت در صدمات سسنانی
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 افراد یعقلان سلامت تیرعا لزوم
 مانند ؛توان استناد کرد می به شواهدیهای دینی  آنان در آموزهادراک خرد و عقل و  پاسداشتراسع به لزوم رعایت دیگران در 

اینکه وسه این ح   درقابل توسه است و دقت که مستشار نسبت به مستشیر ح  استشاره و بحث خیانت  ،منؤمن بر مؤحقوق م
 سهل او زایل شود و آیا مننوع بودن امتناع در پاسخ مناسب یا برخلاف ةزمیندیگران چیست؟ آیا نه این است که باید  ةعهدبر 

مَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلَمْ يَمْحَضْهُ محَضَْ »چنین نقل شده:  )ع(واقع مشورت دادن به خاطر اضلال و گنراهی او نیست؟ از امام صادق
غرضانه به  برادر دینی خود مشورت کند و او رأی خالص و بی باهر که ( 363 :2، ج 1407)کلینی،  «الرَّأْيِ سَلَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ رَأْيَه

از امام  محرمه مکاسبشیخ انصاری در کتاب هنین مضنون را ندهد خدای عزوسل رأی )یعنی عقل و تدبیر( او را بگیرد.  وی
مؤمن ح   ،بنابراین .(366 :1391)پایانی،  است نقل کرده )ص(لی اهواز از فرمایش رسول خداانجاشی و ةنامدر پاسخ به  )ع(صادق
را به سهالت انداخته، بر  دیگریچون  ،و اگر برخلاف واقع نظر بدهد کندبه ح  راهبری مشورت  سریانآن است که در مؤمن بر 

 .او ستم روا داشته و ح  او را رعایت نکرده است
قابل  ،مناسب و سلامت ادراک و عقل آنان از خطا که امری مطلوب آدمی استتدبیر العنل لزوم رعایت دیگران در راز این دستو

تواند سبب مستی  نیو ننیست بحث حرمت مسکر در اسلام است که شخص خود مجاز به استفاده  ،تر ها روشن از این .استاستفاده 
های ضلال و  داند از زمینه میطور که شخص بر خود لازم  ندرک و عقل را از آنان بگیرد و به تعبیر دیگر هنازمینة دیگران شود که 

بلکه اسباب تدبیر و تشخیص را در زندگی برای خود فراهم کند، نسبت به سایر افراد باید  ،کندگنراهی و نقصان درک خود پرهیز 
 .نکنددرک و تدبیر سالم آنان را با عنلکرد خود مختل زمینة ت مین باشند و  مورداو از این ناحیة که از  مراقب باشد

 انسان یتباه در عامل نیتر مهم ،جهالت
های قرآن کریم و بیانات پیشوایان  نامرغوب آن در بشر توسه داده شده و در آموزهسهل و آثار  ةمسئلها به  فرهنگ ةهندر 

و  کردهقرآن کریم در مواردی شقاوت و بدبختی قوم و ملتی را حکایت  ؛شود میالعاده دیده  در این رابطه اهنیت فوق )ع(معصوم
 )ع(اندیشی و انحراف اعتقادی که برای پیروان حضرت موسی مثل کج ؛شنرد میریشه و عامل خسارت را سهالت آنان بر ،سرانجام

ها  این موقعیت به سهالت آن .کردندپرستی  پرست با اینکه اینان آورده بودند، مجدد درخواست بت پیش آمد که با دیدن سنعی بت
 /)اعراف« إِنََّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ»ا گفت: ه نقل کرده که به آن )ع(و از زبان پیامبر بزرگوارشان حضرت موسیقرآن کریم  ؛مستند شده

بعد از دورانی که از عنلکرد ناروای آنان  )ع(یوسفحضرت برادران زمانی است که  ،مثال دیگرشنا قومی نادان هستید.  ؛(138
و  کرد ها معرفی در مصر بعد از چند مورد اعانت او خود را به آن ،نسبت به برادرشان گذشته و او به اوج عزت و قدرت رسیده بود

الَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ ق»ها به سهالت و نادانی نسبت داده شده:  او را شناختند. مفسده عنلکرد شوم آن
 :هنگی قابل توسه است ،حکایت شدههای زشت  مرام ی ازراسع به بعضو تعابیر دیگری در قرآن کریم که  (89 /)یوسف« جاهِلُونَ

 حُكمَ»سا و تبعیض در حکم به عنوان  های بی (؛ قضاوت154 /)آل عنران« ةِيََّظنََّ الجاهِل»مورد که بر  های بی مثل اعتناد بر گنان
های  و تعصب ؛(33 /)احزاب« تَبَرَُّجَ الْجَاهِلِيََّةِ»عنوان سری و خودننایی بانوان در مقابل نامحرم به  (؛ سبک50/)مائده« الجاهِلِيََّةِ
 های فرمایشداند. از  میگرفته از سهل  تئاین موارد را نش ةهن( تعبیر شده و 26 /)فتح« حَمِيََّةَ الْجاهِلِيََّةِ»مورد به عنوان  نژادی بی
تا سایی که در زیارت اربعین امام  ،شود میخوب فهنیده  ،یعنی سهالت ،رخدا راسع به این مشکل بش یاولیانگرانی  )ع(معصومین
 بَذَلَ» شده:نجات یافتن بندگان خدا از سهالت ذکر  ،علت فدا شدن و شهادت حضرت که نقل شده )ع(صادقکه از امام  )ع(حسین

سان خود  را در راه تو بذل کرد تا بندگان تو را از  ؛(222: 1356قولویه،  )ابن «مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَستَْنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ الْجَهَالَة
با لحاظ موقعیت سهالت که اساساً مقابل عقلانیت و تدبیر صحیح در زندگی بشر و منش   .سهالت نجات دهد و از گنراهی برهاند

سایگاه سلامت عقل مشخص  اهنیت سلامتی بشر از این آفت و به تعبیری ،استو آفت کنال واقعی انسان های بالا  خسارت
شود و کرامت واقعی انسان در پرتو این بعد از سلامتی او ت مین خواهد شد. لذا افراد خود باید مراقب این نوع از سلامتی خود  می

ه و و دیگران نیز ح  اختلال و ضایع کردن این نوع سلامت افراد را نداشت کنندپرهیز  باشد،باشند و از عنلکردی که منافی با آن 
 ها در این رابطه خواهند بود. ملزم به رعایت کرامت انسانی آن
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 افراد یاجتماع ةوجه سلامت تیرعا لزوم
بسیاری از  .کسی پوشیده نیست و برای خود افراد حیثیت و آبرو از پول و مکنت اهنیت بیشتری دارد برارز  بالای آبروی افراد 

لذا در آیین مقدس اسلام به حفظ آبروی افراد اهتنام داده  ؛پذیر نیست سبران زودی ولی آبرو به ،ها قابل سبران هستند خسارت
 ؛آبروریزی برای خود را فراهم کند یا باعث ذلت خود شود ةشده و رعایت آن بر خود شخص لازم است و کسی مجاز نیست زمین

. از کندباید پرهیز  شودن به او ظ حتی از مواضع تهنت و هر آنچه منکن است دستاویز دیگران برای بدزبانی و یا سوء
، 500: 1414رضی،  )شریف «مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّن»نقل شده که فرمود:  )ع(علی منینؤامیرالن
حدید ال ابی از ابن .د، ملامت نکندکسی را که به او گنان بد ببر ،های تهنت قرار دهد یگاهکسی که خود را در سا(؛ 159حکنت 

های شهر مدینه ایستاده بود. یکی از صحابه از آنجا  با یکی از هنسران خود کنار یکی از دروازه )ص(نقل شده که روزی رسول خدا
د: این زن فلانه هنسر من است. او به او فرمو )ص(گذشت. آن سناب را با آن زن در آنجا دید و سلام کرد و گذشت. رسول خدا

ان الشیطان یجری من ابن آدم »؟ فرمود: کردیدرود که این فرمایش را  میمگر به شنا هم گنان بد  عرض کرد: ای رسول خدا
 سریان دارد.  ها انسانتنام شیطان چون خون در بدن (؛ 380: 18، ج 1404الحدید،  ابی )ابن «مجری الدم
قرآن  ،و مسئولیت بیشتری خواهند داشت و بر این اساساست تر  سنگین انمسلن دیگران نسبت به آبروی شخصِ ةوظیف

و در  (12 /)حجرات خوردن گوشت مردار آدمی دانستهمنزلة کریم در فرمان به اهل اینان از غیبت کردن نهی فرموده و آن را به 
به  شده است.منع  باشدل  از هر آنچه باعث صدمه به آبروی دیگران نحو مطبه  این عنل مذمت شده و )ع(احادیث معصومین
 مَنْ تَطَوَّلَ عَلَى أَخِيهِ فِي غِيبَةٍ سَمِعَهَا فِيهِ فِي مَجْلِسٍ فَرَدَّهاَ عَنْهُ رَدَّ اللَّهُ عَنهُْ أَلْفَ بَابٍ منَِ»فرموده است:  )ص(عنوان مثال، پیامبر

هر (. 430: 1412)طبرسی، « ةالْآخِرَةِ فَإِنْ هُوَ لمَْ يَرُدَّهَا وَ هُوَ قَادرٌِ عَلَى رَدِّهَا كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ سَبْعِينَ مَرَّالشَّرِّ فِي الدُّنْيَا وَ 
را در دنیا و  ا  را بشنود و از او دفاع کرده و آن غیبت را از او دفع کند، خداوند هزار درِ شرّ کس در مجلسی غیبت برادر دینی

از او دفاع نکند، هنانند کسی است که هفتاد بار غیبت او را  ،گرداند. امّا اگر با اینکه توانایی دفاع داشته باشد آخرت از او بازمی
 .کرده باشد

 افراد انتید و یاعتقاد یباورها سلامت تیرعا لزوم
دین و عقیده در آن حد از اهنیت است  ،است و در بسیاری افرادها امری پذیرفته شده  اهتنام به اعتقاد و دیانت در هنه فرهنگ

های فضیلت در دفاع از دیانت و  ن فی سبیل الله و نامداران سبههاکنند و در مکاتب الهی مجاهد میکه تا پای سان از آن حراست 
در راستای  است، یکی از واسبات و سان باختند و اینکه در آیین مقدس اسلام سهاد کردندپاسداری از عقیده و اینان فداکاری 

 است.حفظ دین 
مگر اینکه فرد و یا  ،کس ح  صدمه زدن به آن را ندارد حریم عقیده و اینان افراد سایگاهی خاص دارد و هیچ ،بر این اساس

واز بلکه لزوم سکه شده  دادهارشاد آنان  ةاسازسنعیتی گرفتار خرافه و انحراف اعتقادی باشند که در این فرض با رعایت شرایط 
ارشاد خود دلیل بر لزوم رعایت دیگران در باورها و عقاید صحیح است و از آنجا که آیین مقدس اسلام به استناد عقل و نقل 

کس ح  تعرض به اعتقادات دینی مسلنین را نداشته و  هیچ ،بشریت است ةعام بخشِ آن نجات ةعالیترین دین و تعالیم  کامل
کیفر او در  و لذا و مرتد شود اختلال در باور دینی دیگران ةوسیل ،مسلنانان کسی اظهار مخالفت اعتقادی ننایدحتی اگر از خود 

ثابت شده که حتی اگر خود شخص نسبت به سلامت اعتقادی  )ع(اولیاء الهی و معصومین ةسیردر  اعدام است. ،فروض ی ازبعض
عَنْ أَبِي عبَدِْ : »از این نوع موارد است این روایت نیزدر  )ع(عنلکرد امام صادق. گرفت می، رسناً مورد تذکر قرار بودهتوسه  خود بی

لْحَقِّ فَإِنَّهُ لَمْ فِيهِ فقََالَ يَا هَذَا اصْبِرْ عَلَى ا أَنَّهُ اسْتفَْتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ فَأَفْتَاهُ بِخِلاَفِ مَا يُحِبُّ فَرَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَرَاهَةَ (ع)اللَّهِ
بود، ده کراستفتایی که  در پاسخ امام به فردی ؛(107: 67، ج 1403)مجلسی،  «يَصْبِرْ أَحَدٌ قَطُّ لحَِقٍّ إِلَّا عَوَّضَهُ اللَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَه

مگر اینکه خداوند بهتر از آن را  ،گاه کسی بر ح  صبر نکرد هیچ زیرا ،بر مرام ح  صبر کن :حضرت فرمود اظهار ناخرسندی کرد.
باید سلامت  ،شود که در امر ح  که دیانت مطاب  آن است مینوع برخورد امام استفاده این خواست به او عنایت کرد. از  میکه 

 دین طرف رعایت شود، هرچند خود او نپسندد.
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 افراد  یسلامت خانوادگ تیرعا لزوم
د خانواده و هنسر و فرزندانش در امنیت و سلامت زندگی کنند و دیگری ح  هر کسی در استناع مستح  آن است که افرا

هاست و اهتنام به  خانواده ةهنمصونیت ناموسی در زندگی استناعی مطلوب  دیگر، به تعبیر ندارد.ها را  تعرض و دستبرد به آن
فرهنگ این دین داشته باشد،  باها در آیین مقدس اسلام بر کسی که مختصر آشنایی  امر خانواده و ناموس و لزوم رعایت آن

موارد و یا شرایط  برخینامشروع بین زن و مرد نامحرم توسه شود، که در  ةرابطهای اسلامی به  اگر در مجازات .مخفی نیست
تحکیم بنیان خانواده و حفظ سلامت آن  ،امحکنت این نوع احک ةعندتوان گفت بخش  میشود،  میفرد کیفر  ،خاص تا حد اعدام

ها از هر گونه عنلکرد و یا سریانی که مستلزم  آن ةادارتا در قلنرو نفوذ و  باشند مراقبلذا صاحبان قدرت و مراسع امور باید  .است
خاص که به نوعی در ، استناب و سلوگیری شود. از مسائل کلان فرهنگی تا موارد سزئی باشدن اتزلزل در روابط خانوادگی مراسع
. در شودباید توسه  ،اگر وسود تصویری در فضای اداره اثرگذار باشد .باشندباید مورد نظارت  ،دنروابط خانوادگی ت ثیر منفی دار

اعم از مرد و زن باید در اعنال  ،کنند، شخص مسئول و پاسخگو میاعم از زن و مرد مراسعه  ،سساتی که ارباب رسوعؤادارات و م
و از هر نوع عنلکردی که  کندآنان و طب  موازین شرعی و قانونی عنل  ةخانوادو رفتار خود مواظب باشد تا در راستای سلامت 
و مدیران قلنرو  کنندها باید کشور را حفظ  ها و حکومت . دولتکند، خودداری شودباعث اختلال در سلامت خانوادگی سامعه 

 خود را باید سالم نگاه دارند. ةادارت مدیریت و تح

 یاقتصاد سلامت
امری روشن و غیرقابل انکار است. ت مین مصالح اقتصادی در حد  ،سایگاه و نقش سلامت اقتصادی در زندگی فردی و استناعی

به عنوان عبادتی الهی نل زحنت دارد، امری واسب و تکلیف است و تحنیاز در دیدگاه اسلامی برای کسی که توان آن را 
ا دارایی خود تصرفی غیرعاقلانه و ی کس ح  ندارد در اموال و هیچ ،از طرفی و دارای اسر و پادا  اخروی است.شده محسوب 

و ضایع کردن  ،قابل استفاده باشد، لازمتا آنجا که نگهداری کنترین مقدار از امکانات مالی که به نوعی  ،کندروی  اسراف و زیاده
إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ يُبغِْضهُُ اللَّهُ حَتَّى »: است چنین نقل شده )ع(از امام صادق در حدیثی؛ استمننوع  ،آن

محبوب امری روی  اعتدال و میانههنانا (. 186: 1406بابویه،  )ابن « ءٍ وَ حَتَّى صَبُّكَ فَضْلَ شَراَبكِ طَرْحُكَ النَّوَاةَ فإَِنَّهَا تَصْلُحُ لِشيَْ
حتی ریختن زیادی و آید  میچون در موردی به کار ها  میوه ةهستحتی درانداختن  .اوستروی و اسراف مبغوض  و زیادهخداوند 

 .شود[ اسراف ]محسوب میآب آشامیدنی 
 إنَِّ. تَبْذِيراً تُبَذِّرْ لا وَ»فرماید:  اسراء خداوند می ةسورشود؛ از سنله در  این آموزه با آیات متعددی از قرآن کریم ت یید می

 دستور انعام سورة در و. ندا شیطان برادران کاران اسراف که نکن، اسراف(؛ 27–26 /اسراء) ،«الشَّياطيِنِ إِخْوانَ كانُوا الْمُبَذِّرِينَ
(؛ یعنی پینانه و وزن را با عدالت رعایت کنید. این آیات، گویای اهنیت 152 /انعام) «بِالْقِسْطِ الْمِيزانَ وَ الْكَيْلَ أَوْفُوا وَ»: دهد می

 .اعتدال، صداقت اقتصادی و دوری از تبذیر و تضییع منابع است
، در مورد دیگران کنداز آنجا که هر کسی باید در رابطه با دارایی خود و کسب و صرف آن شئون اقتصاد و اعتدال را رعایت 

ها، مواردی مانند سرقت و غصب اموال  فرهنگ ةهنکس مجاز به تضییع اموال دیگری نیست. در  چنیز مشخص است که هی
 تَأْكُلُوا لا وَ»فرماید:  دیگران مننوع دانسته شده و در آیین مقدس اسلام برای آن مجازات شدید تعیین شده است. قرآن کریم می

 يَأْكُلُونَ الَّذِينَ إِنَّ»فرماید:  نساء می ةسوردیگر را به ناح  مخورید. و نیز در  اموال یک(؛ و 188 /بقره) «بِالْباطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ
خورند در واقع آتش در شکم  که اموال یتینان را به ناح  می  (؛ آنان10 /نساء)« ناراً بُطُونِهِمْ  في يَأْكُلُونَ إِنَّما ظُلْماً  الْيَتامى أَمْوالَ

 .ریزند خود می
اساس، هر نوع عنلکردی که باعث تضییع مال دیگری باشد مستلزم سبران خسارت و در مواردی دارای مجازات است. از  بر این

سببیت ضرر در هر دو مورد واقعی است، مسئول  آنجا که در نسبت خسارت، تفاوتی میان اشخاص حقیقی و مسئولان وسود ندارد و
مسئولیت خود عنل کند، اگر بدون عذر موسه به شخصی از ارباب رسوع خسارت و  ةحوزاستناعی و صاحب منصب نیز، هرچند در 

ضرر مالی وارد کند، شرعاً و عقلاً ضامن خواهد بود. بلکه به مقتضای عدالت مجازات نیز خواهد شد و مراتب مسئولیت در این حکم 
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کدام به نسبت سهم خود در ایجاد ضرر،  یکسان است؛ چه یک کارمند ساده، چه رئیس یک اداره یا حتی رئیس یک دولت، هر
لازم را برای  ةزمینعنوان یکی از تعهدات اساسی دولت،   ح  برخورداری از سلامت، بهبه سخن دیگر  .مسئول و مؤاخذ خواهند بود

د دست یابند. کند که شهروندان به بهترین نحو به حقوق قانونی خو سازد و این امکان را ایجاد می چه بهتر آن فراهم می تحق  هر
ها در قبال حفظ سلامت شهروندان مسئولیت دارند و چنانچه در انجام این تعهدات کوتاهی کرده و این امر منجر به وارد آمدن  دولت

 .(11: 1402، هنکارانزاده و  د )اسناعیلتردید موظف به سبران خسارات وارده خواهند بو بی شوندخسارت به افراد 

 افراد یجسمان سلامت تیرعا لزوم
ولی با  ،هرچند گاهی این نعنت برای واسدین آن مورد غفلت است ،های بالای الهی است دن و تندرستی از نعنتصحت ب

برای دستیابی به سلامتی و ت مین تندرستی  ه و مریضی سسنی شخص مریض به ارز  سلامتی پی خواهد برد.کنترین عارض
ادِروا بِصِحَّةِ الأجسامِ في ب»: اند های خود فرموده در ضنن توصیه )ع(امام حسین .ندکن  میها را خرج  گاهی افراد بیشترین سرمایه

 .اهتنام بورزیددر مدت عنر به سلامت و تندرستی سسم  ؛(155: 3، ج 1426میانجی،  )احندی «مُدَّةِ الأعمارِ
 هنه نجات ةانداز به انسان سان حفظ ،مائده ةسور 32 ةآی دراهنیت این نعنت در قرآن کریم نیز مورد توسه قرار گرفته است؛ 

هر کس در حفظ و ت مین سلامتی خود ها،  بر اساس این آموزه .«جَميعاً النَّاسَ أحَيْا فكََأَنَّما أَحْياها مَنْ وَ»: است شده تلقی بشریت
و  استموسب مریضی او شود، موظف به معالجه و رفع آن ای  مسئول است و ح  اختلال در سلامت خود را ندارد و اگر عارضه

، مسئول شودسسنانی و اختلال در سلامت او  ةصدمکس مجاز به صدمه بر دیگری هم نخواهد بود و اگر با عنلکردی باعث  هیچ
 یاعضاو ضامن خسارت وارده خواهد بود و در کتب فقهی و حقوقی در ابواب حدود و دیات راسع به خسارات ناشی از سنایات بر 

انسان و مقدار لازم بر مجرم که باید به مصدوم بپردازد و کیفر او که باعث نقص سلامت دیگری شده، بحث شده است. حتی اگر 
متن ؛ ها ضامن هستند آن ةهنای برساند،  آن شخص صدمه بهخانه دهند و سگ نگهبان خانه سنعی به شخصی اذن ورود به 

اگر  .(259: 1411 اول، )شهید« م فی دخول دار فعقره کلبها ضننوهو اذا اذن له قو»چنین است:  لنعهعبارت شهید اول در 
ضامن  افراد ةهن ،حنله کند و او را گاز بگیردآنان شود و سگ خانه به آن شخص  ةخانگروهی به شخصی اسازه دهند که وارد 

اگر طرف مباشرة خود باعث سنایت و خسارت بر غیر  ؛سزائی در فقه اسلامی بسیار استاز این ننونه احکام کیفری و  .هستند
آن  مثل اینکه چاهی در مسیر عابرین حفر و شخصی در ،خسارت و نقص سلامت او را فراهم کند ةزمیناما با واسطه  ،نشود

مَنْ »: ه استنقل شده که فرمود )ص(در این رابطه از پیامبر اسلام .د را از دست بدهد ضامن خواهد بودسقوط کند و سلامتی خو
، بابویه ابن) «اً فَعطَِبَ فَهُوَ لهَُ ضَامِنٌأَصَابَ شَيْئأَخْرَجَ مِيزَاباً أوَْ كَنِيفاً أَوْ وَتدََ وَتِداً أَوْ أوَْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَريِقِ الْمُسْلِمِينَ فَ

را در کوچه و بیرون ساختنان قرار دهد و یا چاه فاضلاب خانه را در کوچه حفر کند و یا آب ناودانش کسی که  ؛(527: 1415
کند و مال و یا سان کسی در اثر  ایجادمیخی را در مسیر نصب کند و یا حیوانی را در راه ببندد و یا چاهی را در مسیر مسلنین 

 این امور ضامن خسارت است و باید سبران کند. دهندة این امور صدمه ببیند، انجامبرخورد با 

  یاز کرامت انسان ینمود ،آن ةگستربشر با  یبه سلامت توجه
آدمی در موقعیتی قرار داده شده  .مخلوقات الهی در بینش توحیدی سای تردیدی نیست ةهنسایگاه بالای انسان در میان در مورد 

فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ »به تعبیر قرآن کریم:  .که به فرمان آفریدگار باید مسجود فرشتگان و مورد تواضع آنان واقع شود
احسن »بریک گفته و عنوان خداوند گویی به خود ت ،هنگام خلقت این موسود ،قبل از آن .(29 /)حجر«  فَقَعُوا لَهُ ساجِدين  رُوحي

«  فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقين: »است را در رابطه با خلقت این بخش از آفرینش به خود اختصاص داده و فرموده« الخالقین
آدَمَ   رَّمْنا بَنيوَ لَقَدْ كَ»دهد:  داشت انسان را در قرآن کریم عنوان فرموده و آن را به خود نسبت می طور گرامی هنین .(14 /منونؤ)م

شناسی و  کرامت انسان نه بر اساس یک امر قراردادی بلکه بر مبنای یک امر هستی .(70 /اء)اسر« وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْر
ا  مستوسب  انسان بر اساس کرامت ذاتی .(5: 1400که منش  آن ذات خلقت بشری است )حسینی و گودرزی،  استاصیل 

بقره قصاص عاملی برای حفاظت  ةسور 179 ةآیامر تا آنجا مهم است که در است که  و ح  حیات حقوقی از سنله ح  سلامت
 .(80: 1393دب، ؤپور و م از حیات انسان معرفی شده است )یدالله



 1404، 4ویکم، شمارۀ  دورۀ بیست،  پژوهش های فقهی ۀنشری    372

 

و از سهت دیگر به نوع معرفت و ادراک خاص او در  این مکرمت و عظنت در یک سهت به روح و روان آدمی مربوط است
کند. هرچند در اصل خلقت به نحو تکوینی  میرابطه با آفریدگار و تنظیم حیات و زندگی خود بر مبنای این شناخت ارتباط پیدا 

های آسنانی و زمینی فراهم  او را بر تنام مخلوقات و نظام ةسلط ةزمینقدری است که  گرانهای  و سرمایهدارای استعداد ویژه 
در قرآن کریم اشاره به هنین مطلب است که باید « سخر لکم»و تعابیر  کندتواند مسخر خود  و به یک تعبیر هنه را می کند می

طبعاً باید با  ،های مختلفی که قصد شناخت انسان دارند آدمی را با لحاظ این سایگاه و کرامت خاص الهی بازشناسی کرد و دیدگاه
مطلب  اینشاهد  .هرچند شناخت انسان بر معنی حقیقی کار آسانی نیست ،نین نگرشی راسع به این مخلوق الهی کاو  کنندچ
حتی از سهت مادی و فیزیولوژی هر روز در مورد  ،های تحقی  پیرامون عالم است که با پیشرفت علوم و گستر  عرصه آن

تا چه رسد به ابعاد روحی و معنوی این مخلوق که در قلنرو  ،عظنت او داردشود که نشان از  ای کشف می انسان اسرار تازه
نقل  )ع(علی منینؤاینکه در مصرعی منسوب به امیرالن .شود و با ابزار شناخت عادی قابل بررسی نیست شناخت تجربی واقع ننی

کنی که  آیا گنان می( 337: 18، ج 1372، شیرازی )مکارم «اتزعم انک سرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر»شده که فرمود: 
در  ،الکسیس کارل ،معروف ةنویسندکه عالنی برتر در وسود تو نهفته است و اینکه  هنین سسم و سرم ناچیز و کوچکی درحالی

مطلب  ، بیانگر هنین واقعیت و نوعی اقرار رسنی به اینکردهانتخاب  موسود ناشناخته ،انسانمورد وسود انسان اسم کتاب خود را 
سفانه خود انسان هم به این سایگاه و عظنت وسودی خود  است که موسودی با این عظنت به نام انسان پیش روی ماست که مت

ها و  ی ناچیز و با اکتفا به لذتیمعنوی خود را به بها های مادی و مخصوصاً های ارزشنند و توانایی و سرمایه کردهکنتر توسه 
آید و  دست ننی  هاین کرامت و ارز  ب از شایان ةاستفادزندگی نوعاً و از فرصت موسود ده کرعامله مادی و زودگذر م های خواسته

که در   مگر آنان ، (2-1 /)عصر «خُسْر  إِنَّ الْإِنْسانَ لفَي وَ الْعَصْر»برند:  ها در حال زیان به سر می انسان ةهنبه بیان قرآن کریم 
با خداوند و نیکوکاری و اهتنام به صبوری و پایداری در زندگی و سازندگی دیگران خود را از این ضرر برهانند که این  ارتباط

قیامت که عالم بروز و ظهور واقعیات این عالم است،  ةعرصمناسب از آن است و در  ةاستفادخسارت هنان گذار زندگی بدون 
اسم و است و  «هالحسریوم »تا آنجا که یکی از اسامی و عناوین قیامت در قرآن  ،حسرت و ندامت از هنین موقعیت وسود دارد

این  ،کنند و به بیان قرآن کریم است. روز حسرت خوردن و روزی که افراد اظهار غبن و ضرر می «یوم التغابن» عنوان دیگر
کند. لحظات آخر زندگی دنیا آنگاه که تنام شدن  اند، وقت مردن نیز سلوه می  موقعیت پشینانی خطاکاران که زندگی را ضایع کرده

 شود میبیند پشینان  کند و عنلکردها را مناسب با آن سایگاه و ارز  واقعی خود ننی درک می هلحظدر حیات خود را  ةسرمای
آنان چنین خبر که قرآن کریم از وضع  ،کند حتی آرزوی بازگشت به دنیا برای سبران خسارت دارد و از خداوند آن را درخواست می

به ضلالت و  که (100-99 /منونؤ)م« ترََكْتُ فيما صالِحاً أَعمَْلُ ارْجِعُون. لَعَلِّي رَبِّ قالَ الْمَوْتُ أحََدَهمُُ جاءَ إِذا حَتَّي: »است داده
شاید اعنال نیکویی را که  ،گوید مرا برگردان گاه که مرگ یکی از آنان فرارسد. به خداوند می دهند تا آن گنراهی خود ادامه می

مستنندان  ودر راه تو انفاق مثلاً ؛ عنل صالحی انجام دهم ،هایی که باقی گذاشتم ییو یا در اموال و دارا انجام دهم ،ترک کردم
نیست و این وعده در سبران گذشته و عنل صالح هم  شود نه دیگر راه بازگشت ها سواب داده می که به آن ،را دستگیری کنم

گوید؛ یعنی به فرض بازگشت به دنیا باز هنان سریان گذشته است و مجدد در  صرفاً سخنی است که شخص در این حالت می
 شود و فعل صالحی انجام نخواهد داد. روی واقع می هنان ضلالت و کج

و کرامت و ارز  خود را نادیده گرفته و به آن اهنیت ندهد، نباید از گاه که خود شخص سایگاه  منکن است گفته شود آن
دلیل بر سواز  ،توسهی خود شخص نسبت به خود دیگران هم انتظار رعایت او را داشته باشیم که در سواب باید گفت بیان بی

ها هم مورد غفلت  ی برای خود آنبلکه یادآوری این مطلب است که کرامت و سایگاه افراد گاه ،تعرض دیگران به او نخواهد بود
هنیشه این کرامت نفس مورد توسه خاص قرار گرفته و از هر عنلی که باعث شکسته شدن های دینی  با اینکه در توصیه ،است

 )ع(علی ماما ةتوصیدر  هنانند درخواست و اظهار نیاز غیرضروری به دیگران کردن. ،از آن نهی شده ،عزت و کرامت انسان است
أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَ إِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تَعتَْاضَ بِمَا تَبْذُلُ منِْ »: است آمده )ع(به فرزند بزرگوار  امام حسن

های  تو را به خواسته ،نفس هرچندگرامی دار، خودت را از هر پستی و زبونی (. 31 ةنام، 401: 1414رضی،  )شریف «نَفْسكَِ عِوَضاً
 بخشی عوض نخواهی یافت.  پست سوق دهد. هنانا در مقابل آنچه از عزت و نفس خود می
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کس حتی خود شخص مجاز به کاری که منافی  با توسه به آنچه راسع به سایگاه انسان و کرامت او مورد اشاره واقع شد، هیچ
سلب آسایش و آرامش و از بین بردن سلامتی افراد  ةوسیلبا این موقعیت است، نخواهد بود و مشخص است که هر عنلی که 

 و در نتیجه مننوع خواهد بود. بشرمنافی با کرامت  ،استناعی و سلامت در بعد سسنی، روحی، فرهنگی ،باشد

 یاجتماع روابط در یانسان کرامت به خاص توجه و اسلام مقدس نییآ
معاشرت در اسلام توسه شود، دیدگاه این آیین مقدس توحیدی نسبت به سایگاه انسان و ارز  و ای از آداب  اگر تنها به گوشه

دیگر  به یک دستورالعنلی که در برخورد مقطعی دو نفر در متون دینی آمده که نسبت ،کرامت او مشخص خواهد شد. از باب ننونه
خاص است که شخص  ی. آداب سلام کردن و سواب دادن و ت کید بر رعایت این ادب اسلامی دارای پیامکننداظهار محبت 

تر با سلام پاسخ  کند و لزوماً طرف مقابل طب  ادب اسلامی مقداری گرم احترام می «سلام» ةواژنسبت به طرف مقابل خود با 
نوعی درخواست سلامتی  ،کند )سلام بر شنا باد( سنله را تنام می «سلام علیکم»دهد و لفظ سلام که با متعلقات آن مثل  می

دیگر است که این عنلکرد به عنوان کاری ارزشی و موسب پادا  الهی و اخروی خواهد بود و اهتنام به این  طرفین برای یک
رفتاری  ةسیرو  )ع(آغازگر سلام و لزوم پاسخ گفتن به او در بیانات پیشوایان معصوم ادب اخلاقی و ارز  بالای آن مخصوصاً برای

 )ص(اللَّهِ رَسُولُ قَالَ» :کرد نقل شده حتی بر اطفال خردسال سلام می )ص(آنان مشخص است که در حالات رسول گرامی اسلام
 التَّسْلِيمُ وَ الصُّوفِ لبُْسُ وَ بِيَدِي الْعَنْزَ حلَْبِيَ وَ مُؤكَْفاً الْحِمَارَ رُكُوبِيَ وَ الْعَبِيدِ مَعَ الْحَضيِضِ عَلَى الأَْكْلُ الْمَمَاتِ حَتَّى  أَدَعُهنَُ لاَ  خَمْسٌ

 .(256: 24، ج 1409)حر عاملی،  «بَعدِْي مِنْ سُنَّةً لِتَكُونَ الصِّبْيَانِ عَلَى
تواند  و طبعاً چنین حرکتی می ،مورد توسه استمقابل اینکه به طور رسنی حتی در برخورد عادی درخواست شادابی طرف 

دیگر باشد. در آداب  ها و احساس آرامش و امنیت افراد نسبت به یک ها و زدودن کدورت دارای آثار معقولی در رفع نگرانی
طور عیادت مریضان و دلداری  هنسایگان، دوستان و هنینتوسه به خویشاوندان،  هایی در رابطه با استناعی اسلام دستورالعنل

از باب است. فضلیت دعا برای چهل نفر وارد شده  و دیدگان حتی در عبادات خاص مثل نناز مستحبی شب دادن به مصیبت
 «حُسْنُ الْجِوَارِ يَعمُْرَانِ الدِّيَارَ وَ يَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارصِلَةُ الرَّحِمِ وَ »: است نقل شده )ع(حدیث زیر از امام صادق ،در مورد اول، ننونه

 ،با توسه به این مواردافزاید.  کند و بر عنرها می رفتاری با هنسایه شهرها را آباد می رحم و خو  ةصل(؛ 546: 1374کنی،  )مهدوی
 ةزمینو یا ایجاد کند، هرگز بدخواهی دیگران  میدر روابط استناعی خود لحاظ را آداب شود فرهنگی که این نوع  مشخص می

 دهد. آنان را اسازه ننیاختلال در سلامتی 
زند،  باید از رفتارهای نامناسب که به سلامت روحی افراد آسیب میعلاوه بر آداب تعامل مثبت در سامعه برای کرامت انسانی، 

تنها آسیب زدن مستقیم به حیثیت  ای که نه گونه  است، به حفظ حرمت و آبروی مؤمنان از سایگاهی والا برخوردار. کردمنع 
دیگران، بلکه حتی رفتارهای گفتاری نظیر غیبت، تهنت، تنسخر، تجسس و بدگنانی نیز به شدت نهی شده است. خداوند متعال 

 أَحَدُكُمْ أيَُحِبُّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ بْيَغْتَ لا وَ»فرماید:  ، غیبت را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه کرده و می12 ةآیحجرات،  ةسوردر 
 يا»: دارد می برحذر سوءظن و زشت های لقب نهادن دیگر، یک تنسخر از را مؤمنان آن، از قبل آیه در و ؛«ميَتْاً أخَِيهِ لَحْمَ يَأْكُلَ أَنْ

، 19 ةآی ،نور ةسور(. هنچنین، در 11 /حجرات) «بالألقاب تنابزوا لا و أنفسكم تلمزوا لا و... قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ يَسْخَرْ لا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا
 تَشِيعَ أَنْ يُحبُِّونَ الَّذِينَ إِنَّ»اند:  فحشا و بدنامی مؤمنان علاقه دارند مورد وعده عذابی دردناک قرار گرفته ةاشاعکسانی که به 

 گناهی را دیگران آبروی به تعرض تنها نه اسلام که دهند می نشان روشنی به آیات، ینا. «أَلِيمٌ عَذَابٌ لَهُمْ آمَنُوا الَّذيِنَ فِي الْفَاحِشَةُ
 وظیفه اداری و استناعی نظام کارگزاران اساس، هنین بر. است کرده مننوع نیز را آن برای سازی زمینه حتی بلکه داند، می بزرگ
 مراسعین، با تعامل در و کنند استناب شود رسوع ارباب حیثیت به زدن لطنه به منجر که تصنینی یا گفتار رفتار، گونه هر از دارند
 .کنندمحور را در گفتار و رفتار خود نهادینه  احترام، و نگاه کرامت ادب،

 آن یناامن ایجامعه و  تیو امن یستیدر بهز یعامل ،گرفتن قرار گرانید مرجع و محور
ها با دیگران نیز  دارای عنوان و موقعیت خاصی نیستند. نوع ارتباط آن کهکنند  صورت عادی زندگی می  ، برخی افراد بهاستناعدر 

شان خواهد بود. اما در  شان نیز تابع مراتب کنال فردی ای نسبتاً محدود قرار دارد که میزان ت ثیرگذاری در سطح معنول و در دایره
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لحاظ   به ،های حکومتی نند صاحبان مناصب و پستما ،مقابل، کسانی که در سامعه دارای عنوان، اعتبار و مسئولیت رسنی هستند
گیرد. در این میان، افراد  تری از سامعه صورت می شوند و ارتباطشان با گروه گسترده سایگاهشان مورد رسوع عنوم مردم واقع می

ن کارگزارانی ت ثیر کنند، و طبیعی است که نوع رفتار و گفتار چنی با توقعات، انتظارات و نیازهای مختلف به آنان مراسعه می
 .کنندگان خواهد داشت مستقینی در سلامت روانی، حیثیتی و حتی عقیدتی مراسعه

آورد و گاهی برخوردی  آمیز یا حتی نگاه مهربانانه، موسی از آرامش و امید را در ارباب رسوع پدید می احترام ةسنلگاهی یک 
بسا  اب، خشم، تحقیر و حتی اختلالات سسنی در طرف مقابل شود. چهتواند منش  اضطر انگاری مسئول می آمیز یا نادیده توهین

اند.  های مزمن، اختلالات گوارشی، ضعف اعتناد به نفس یا افسردگی شده افرادی که تنها با یک برخورد تحقیرآمیز دچار استرس
های  به نام دین، نظام، یا ارز تر است که آن مسئول، وابسته به مکتبی خاص باشد و  ویژه زمانی پررنگ این ت ثیرگذاری به

بازتابی از آن مکتب تلقی خواهد شد.  ةمثاب  بهدر چنین حالتی، عنلکرد اخلاقی و استناعی او،  . چونتوحیدی سخن بگوید
خل ، گفتار نیکو، برخورد مناسب، دوری از ظلم و تلا  برای خیر  سای خود، مؤمنان را به حسن رو، قرآن کریم در سای ازهنین
 دیگر سایی در و .بگویید سخن نیکو مردم با و(؛ 83 /بقره) «حُسْناً لِلنَّاسِ قُولُوا وَ»فرماید:  که می ی دعوت کرده است؛ چنانعنوم
(؛ به سبب رحنتی از 159 /عنران آل)« حَوْلِكَ مِنْ لَانْفَضُّوا القَْلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كنُْتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فبَمِا» :فرماید می

 د.شدن دل و تندخو بودی، از پیرامونت پراکنده می سوی خدا با آنان نرم شدی، و اگر سخت

قرآن کریم هنچنین مسئولیت استناعی را تنها به رفتار فردی محدود نکرده، بلکه نقش مدیریتی و هدایتگری را در چارچوب 
 يَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ يأَْمُرُونَ بعَضٍْ أَوْلِياءُ بعَْضُهُمْ الْمُؤْمِناتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ»ده است: و فرمو کردهامر به معروف و نهی از منکر تبیین 

(. کارگزاران و مسئولان سامعه اگر با اخلاق نیکو و مرام منطب  با ح  عنل کنند، اثر تربیتی و اینانی 71 /توبه) «الْمُنْكَرِ عَنِ
 «التَّقْوى وَ الْبرِِّ عَلَى تَعاوَنُوا وَ» شنارد: از تعاون بر خیر و تقوا خواهد بود که قرآن کریم آن را واسب میعنلکردشان، مصداقی 

مشنول نهی صریح  شودگریزی  عدالتی، تحقیر و دین (؛ و اگر برعکس، منش و رفتار آنان باعث ترویج ظلم، تبعیض، بی2 /مائده)
 .(2 /مائده) «الْعُدْوانِ وَ الْإِثْمِ عَلَى واتَعاوَنُ لا وَ»الهی خواهند بود: 

سازی برای سعادت یا شقاوت مردم، چه مستقیم چه با واسطه، مورد محاسبه خواهد بود و  بر این اساس، هر نوع زمینه
نسبت مسئولان و صاحبان منصب به نسبت میزان اثرگذاری خود مسئول پیامدهای روحی، استناعی، اخلاقی و اعتقادی رفتارشان 

ای کوچک گرفته تا مقامات عالی، باید ضنن مراقبت  ها و کارگزاران در سطوح مختلف، از اداره رو، دولت به مردم خواهند بود. ازاین
مدیریتی و کارمندان زیردست خود نیز نظارت کامل داشته باشند. حتی شرایط محیطی اداره، نظافت،  ةمجنوعشخصی، بر 

 .توانند در سلامت عنومی ارباب رسوع نقش ایفا کنند ی، هنگی میپاسخگوی ةنحوآرامش، امنیت و 
، علاوه بر مسئولیت اخلاقی و الهی، شخص مسئول شودها باعث ایجاد خسارت مالی یا معنوی  چنانچه غفلت از این مسئولیت

به حیثیت، تحقیر یا توهین، های غیرمالی نظیر لطنه  ویژه در آسیب در محاکم دنیوی نیز موظف به سبران خسارت خواهد بود. به
سان، غفلت افراد  گرچه تعیین میزان سبران دشوار است، اما اصل مسئولیت او در برابر قانون و نزد خداوند مسلم است. بدین

ها در پیشگاه عدل  انجامد، بلکه موسب سقوط خود آن تنها به تضییع حقوق ارباب رسوع می منصب از ت ثیر رفتارشان، نه صاحب
 .یز خواهد شدالهی ن

 جهینت
در دیدگاه توحیدی که کرامت و ارز  خاص این مخلوق با  ها مخصوصاً فرهنگهنة با توسه به موقعیت و سایگاه انسان در 

پذیرد و نوع معرفت و شناخت او از سهان و خال  آن و اعنال و آثار او باعث  لحاظ ارتباط مخصوص با آفریدگار عالم صورت می
این موسود منوط به سلامت که مناسب او است و شایستة  و و ثنردهی مناسبشود  مینسبت به سایر موسودات  برتری و امتیاز او

رود و  سایگاه کرامت مخصوص او از بین می رسد و طبعاً ظهور ننیدر فرض اختلال در سلامتی او کنالات مناسب او به فعلیت و 
و اما تفسیر سلامتی با لحاظ موقعیت و سایگاه آدمی  .لزم سلامتی او استحفظ سایگاه آدمی در عالم مست ،شود میحقوق او ضایع 

مفهوم سلامت انسان امور گسترة بلکه در  ،العاده است هرچند آن هم دارای اهنیت فوق ،منحصر به سلامتی سسنانی نیست
استناعی و آبرو، سلامتی در عقیده و وسهة ها سلامتی در ادراک و تدبیر، سلامتی در  آنعندة  مواردکه  باید لحاظ کردرا مختلفی 
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زندگی، سلامتی در تشکیل خانواده، سلامتی اقتصادی و سلامت سسنانی خواهد بود. اگر تدبیر مناسب در زندگی فرد نباشد  مرام
انی در بشر لذا سهل و ناد ،شود میهای فهم مناسب انسانی از او گرفته شود، از سلامت لازم در ثنردهی انسانی محروم  و زمینه

هر شخصی  . پس،های مادی و معنوی اوست مشکلات و محرومیتریشة عندة  ،چه در مسائل عادی زندگی و یا در مسائل کلان
از آنچه مانع تشخیص صحیح در  های مناسب تشخیص صحیح و عقلانی شدن زندگی خود بوده و باید خود مکلف به ایجاد زمینه

به هنین سهت است که در حال ، اگر در آیین مقدس اسلام شرب مسکرات حرام است زندگی است، خودداری و پیشگیری کند.
. دیگری هم ح  ندارد نسبت به سلامت ادراکی شخص و سامعه تعرض کند و رود ادراک و سلامت عقل از بین میزمینة مستی 
های توحیدی  دیدگاه اًها مخصوص فرهنگهنة وسهه و آبروی افراد نیز در  در رابطه با سلامت .کندفراهم گنراهی آنان را زمینة 

حتی  ،خود باشدآبروی  بهکاری است که باعث صدمه انجام نه شخص خود مجاز به  ه؛توسه خاص شدبه آن آیین مقدس اسلام 
و در فرض ضروری کند ، باید مواظبت شود میای و یا هنراهی با دوستی باعث بدگنانی و تهنت دیگران  اگر شرکت در سلسه

و اگر دیگری باعث ضربه زدن به آبروی افراد باشد، کاری ناروا و حرام آورد های رفع تهنت را فراهم  نبودن ترک کند و یا زمینه
وسه آن عندة که ، تر تهنت زدن به دیگران منع شده های دین اسلام حتی از غیبت کردن و از آن مذموم انجام داده که در آموزه

اعم از زن و شوهر  ،افرادرابطة ها است. رعایت کانون خانواده و انسجام آن و گرمی  حضور و غیاب آن لزوم رعایت آبروی افراد در
دانند و در  سعادت فرد و سامعه میمایة و فرزندان امری است معقول و مطلوب که سوامع بشری این نوع هنبستگی و الفت را 

 بانتا مراحل خاص و حرکات و سکنات هنسران و فرزندان و منسوآیین مقدس اسلام از دوران قبل از ازدواج و انتخاب هنسر 
بت پایدار بناند و حتی نوع ورود و خروج هنسران از منزل دستورالعنل خاص دارد تا این مح ،دائناً دستور به مراقبت داده شده

و حراست آن سدیت داشته این کانون لازم است در حفظ  یخود اعضا ،. بنابراینشودمت خانواده از سهات مختلف تضنین سلا
آن ضروری است و اقدام به ناح  در انحلال و یا اختلال در روابط خانوادگی دیگران در حفظ و تداوم حال باشند و هم رعایت 

بلکه لازم است و هر ، ها نیز امری پسندیده یینامشروع و از سهات مختلف موسب معصیت الهی است. حفظ اموال و دارا ،دیگران
دیگران و  یها و حقوق مال ییمننوع است. لزوم رعایت دارا ،مالک و یا دیگران خودِسوی نوع تصرف موسب تضییع مال از 

نشان اهنیت سلامت اقتصادی در این آیین ، مننوعیت غصب در کنترین مقدار مالی و کیفر عقوبت دزد در آیین مقدس اسلام
و کنند لزوم رعایت اعتقادات و دین مردم است که بر اهل اینان واسب است از دین خود محافظت  ،تر موارد مهمهنة است و از 

مگر  ،باید بایستد و دیگری ح  تضعیف اعتقادی دیگران را ندارد ر تا پای ساندر مقابل تهاسم فرهنگی و اعتقادی در فرض ت ثی
هدایت او را فراهم کند و به نحوی که در زمینة بخواهد با ارشاد  در مواردی که شخصی گرفتار اعتقادی انحرافی باشد و دیگری

مباحث مقاله گذشت، مننوعیت دیگران از نقض سلامت افراد در امور مذکور هنچون مننوع بودن نقض سلامت سسنانی است و 
کشور،  یتا مقامات عالکوچک  ةادار کیدر سطوح مختلف، از  یبه امور سامعه و مسئولان ادار یدگیرس یاز آنجا که نهادها

اختلال و صدمه خوردن به آنان در سلامتی زمینة ، باید مراقبت کنند تا دارند نفعان یاثرگذار بر سلامت مراسعان و ذ ینقش
 ،در هر کدام از این موارد مراسعان،اعتنایی و صدمه دیدن  اعتقادی و... آنان ایجاد نشود و در فرض بیسسنی، ادراکی، خانوادگی، 

نه اینکه صرفاً  خواهد بودهای هنه این موارد قابل توسه  ل و مؤاخذ خواهند بود و اصل مسئولیت و بازخواست در خسارتمسئو
 باشد. داشته نقض سلامت سسنانی در این رابطه مسئولیت
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 .دار الشريف الرضي للنشر. قم: ثواب الأعمال و عقاب الأعمال(. 1406بابويه، محمدبن علی بن بابويه ) ابن

 .  السلام( . قم: مؤسسه امام مهدی )عليهالمقنع(. 1415ــــــــــــــــــــــــــــــ )

 . نجف: دارالمرتضوية.مصحح: عبدالحسين امينى. كامل الزيارات(. 1356قولويه، جعفر بن محمد ) ابن

 . قم: دارالحديث.مصحح: مجتبى فرجى. مكاتيب الأئمة عليهم السلام(. 1426ميانجی، علی ) احمدی

دنی دولت در حفظ سلامت شهروندان از منظر فقه (. مسئوليت م1402زاده، حسين؛ مقدری اميری، عباس و مرتضوی، عبدالحميد ) اسماعيل
 .29-11، 72، ش 19، س های فقه و حقوق اسلامی پژوهشالملل.  شيعه، حقوق شهروندی و اسناد بين

 . قم: دارالعلم.ترجمه و توضيح مكاسب(. 1391پايانی، احمد )
 قم: مؤسسه آل البيت. .تفصيل وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعة(. 1409حرعاملی، محمدبن حسن )

، قانون يار(. كرامت ذاتی انسان از ديدگاه حقوق بشر در اسلام و در حقوق بين الملل. 1400حسينی، سيدمصطفی و گودرزی معظمی، هاجر )
 .17-1، 19، ش 5س 

 . قم: هجرت. مصحح: صالح صبحي. البلاغة نهج(. 1414رضی، محمد بن حسين ) شريف
 . قم: دارالفكر.اللمعة الدمشقية(. 1411الدين مكی ) شهيداول، محمد بن جمال

 . قم: الشريف الرضی.مكارم الأخلاق(. 1412طبرسی، حسن بن فضل )
 . قم: اسوه.سفينة البحار(. 1359قمی، عباس )

 كتاب.الله شكيباپور. تهران: دنيای  . ترجمه: عنايتانسان، موجود ناشناخته(. 1384الكسيس كارل )
 . تهران: دارالكتب الاسلاميه.الكافی(. 1407كلينی، محمدبن يعقوب )

 بيروت: دارإحياء التراث العربی. بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار أئمة الاطهار.(. 1403مجلسی، محمدباقربن محمدتقی )
 السلام(. ابيطالب )عليه بن . قم: مدرسه الامام علیتفسير نمونه(. 1372مكارم شيرازی، ناصر )

 . قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.های آغاز در اخلاق عملی نقطه(. 1374مهدوی كنی، محمدرضا )

 .90-75، 17، ش 5، س . مطالعات تفسيری(. كرامت انسان و الزامات آن از منظر قرآن كريم1393يدالله پور، بهروز و مودب، سيدرضا )
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